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At first glance, prepositions – being empty, non-lexical morphemes with fixed 

meaning – appear less susceptible to linguistic change. However, a closer 

examination of this grammatical category reveals that it undergoes no less 

transformation than other linguistic elements over time. The passage of time 

alters their form, structure, meaning, and semantic scope. Prepositions 

weaken in meaning over time and must be reinforced, or “recharged”, so to 
speak. Persian prepositions weaken in meaning over time and must be 

reinforced, or “recharged” so to speak. Persian prepositions had multiple and 
varied meanings during the formative and developmental centuries of the 

Persian language, but over time – particularly in the modern era- their 

meaning have become more restricted and sometimes specialized. That said, 

some linguistic theories argue the opposite: that prepositions, especially in 

contemporary usage, have acquired multiple and diverse meaning. In this 

article, the author examines the preposition "به" (be) in Marzban-nameh by 

Sad al-Din Varavini, presenting its various meaning and implications along 

with textual evidence. Additionally, drawing from Persian grammarians and 

the usage of prepositions in different Persian texts. This study demonstrates 

that the preposition "باه" appears over 1,300 times in Marzban-nameh with 

multiple meaning, concepts, and semantic function, indicating a broader range 

of significations than its modern Persian usage. The research is conducted 

through a library–based, descriptive-analytical method, focusing on textual 

examination.  
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  ۀنامآن در مرزبان  ی»به« وکاربردها و معان ۀبه حرف اضاف یلیتحل ینگاه

 ی نیوراو  نیسعدالد

  ی طاهر   دیحم

  taheri_x135@yahoo.com:  انامهی. رارانیا ن،ی قزو ،ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب  یفارس اتیاستاد گروه زبان وادب

 چکیده اطلاعات مقاله

ثابت    ی و مفهوم و دلالت  اندی رقاموسیوغ  ی ته  ی جهت که تکواژها   نی حروف اضافه  از ا  رسد،ی به نظر م  نی چن مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

  ، ی نوعِ دستور  ن یکه ا  دهدی زبان نشان م  ۀمقول  نی اما دقت و تأمل در ا  شوند؛ی دارند، کمتر دستخوش تحول م

ها را  دلالت آن   ۀ صورت، معنا و حوز  خت، یوگذشت زمان، ر  ردیپذی ها، تحول و تطور نممقوله   گر ی کمتر از د

کرد. حروف    ت یها را تقودوباره آن   دیو با  شوندی م   ف ی . حروف، با گذشت زمان در دلالت ضعدهدی م  ر ییتغ

اند که به مرور زمان متعدد و مختلف داشته   ی هادلالت   ، ی زبان فارس  نیوتکو  ی ریگدر قرون شکل   ی فارس  ۀاضاف

  ی شناسزبان  ی هاه ینظر  ی ها، منحصر وگاه خاص شده است؛ البته برخمعنا و دلالت آن   حاضر،در زمان    ژهیوبه

 ی حاضر، معان  ۀخصوص دورحروف اضافه، با گذشت زمان، به   نکهیبرعکس است. خلاصه ا   ه یبرآنند که قض

  ن یسعدالد  ۀزبان ناممر  در »به«    ۀ کاربرد حرف اضاف  ی مقاله به بررس  ن ی اند. در ارا به خود گرفته   ی متعدد و متنوع

»به«    ۀمختلف آن همراه با ذکر شواهد مطرح شده است. حرف اضاف   یها و معانپرداخته شده و دلالت   ی نیوراو

س  شیب و  هزار  مرزبان  صدیاز  در  معانبار،  با  مفاه  ی نامه  به  میو  حوزمتعدد  و  رفته  ب  ۀکار  آن  از    شتریدلالت 

حرف از قرن هفتم تا به    نیا  ی و کاربردها  ی معان  ی ت. به طور کلاس  ی سآن در زبان فار  نیامروز  ی هادلالت 

 . و کاهش حرکت کرده است صی امروز به سمت تخص

 تاریخ دریافت: 

 تاریخ بازنگری:  

 تاریخ پذیرش: 

 تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 
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 مقدّمه  (1

 یان مسألهب (1-1

علامت متمم   او ی  یدیعلامت گروه ق  ایگروه حرف اضافه    ۀعنوان علامت و نشانبه   فارسی  ور زبانستحروف اضافه در د

 ی،دستور شناخت  شناسی وزبان  منظر  از  ویژهبه  جدید،  یهاشه وژدر پ .  فاقد معنا هستند  ییها به تنهانشانه   نیشود. ایه متشناخ

از   یکیکنندکه البته  یم  دا یپ  یمختلف  نیمعا  ،زمانور  رم  هد و ب ن دلالت دار  امعن  کیفقط بر    شیدایپ  یتدابحروف در ا  نیا

ا  آناز    یها حاکه ژتکوا  نیا  یخیتار   یبررس  اما  یند؛آیبه حساب م  یفرع  ینامع  یو مابق  یاصل   ی،نامع  نیا   ن یاست که 

به  تنها  ،  معاصر  یرساان فب در ز  ویژههب  ،بر اثر گذشت زمان  اما  و کاربرد هستند  عنام  ینچند  یدارا  ابتدای امر،  حروف در

 ست ین  یکار چندان دشوار  ،تحول  نیا  صی شدن دارند. تشخ  معنابه سمت تک  یتحول  یابند؛ یعنی سیریتقلیل می  عنا ک می

 ی رساکاربردشان در زبان ف  ایحروف    نیا  یسۀکند و مقایها را اثبات مآن  نیتعدد معا  کهن،  متون  حروف در  نی ا  یو بررس

 ت یماه  .متناسب است  اریبس  یدر  یزبان فارس  یلیتحل  تیبا ماه  ی،کاهشریس  نیا  .دهدیها را نشان متحول آن   ریس  ،معاصر

. در  دکننیها را در جمله مشخص مگروه   ایگان  ژوا  یوحنقش ن   ،هاانهیهستند و پا  هانیاست که فاقد پا  نیا  ی لیتحل  یهازبان 

    .اندو حروف اضافه گرفته هانما نقش راها آن یو جا دهشحذف  هاانهیپا یلیبه تحل یبیاز ترک یرانیا  هایتحول زبان 

دوم   ۀبه دور  یدر یاول فارساا   ۀو از دور یدر  یبه فارساا  انهیم یاز فارساا   ،نماهانقش نیاز ا یتعداد ،گرید یاز سااو

و در این افزایش، علل متعددی   افزوده شااده  و نشااانه اضااافهنماها، حروف  تحول، روند افزایشاای داشااته و برتعداد نقش

به  ،»به«چون حرف اضافۀ  نماهای متعدد و متنوع یک نقششود که از کاربرداین روند افزایشای سابب می  اند.اثرگذار بوده

  ۀ ضاافت حرف اخمثلاً با ساا؛  منتقل شاود  دیگرآن حرف اضاافه به حرف دیگر  هایو کاربرد  میو مفاه مرور زمان کاساته

را ساااخته ه + از ب ی«براکلمۀ »چون  ؛شااودیمنتقل م یاز حرف را به حرف برا ی«برا»مفهوم   «را» ۀاز حرف اضاااف ی«برا»

های های مبتنی بر نظریهامروزه پژوهش د.گردیمحساوب م  حرف  یکاهش تعداد معان  لیدلا  ای هاوهیاز شا  یکی نیو ا شاده

ها و تحقیقات معتقدند شاناسای شاناختی بر معانی و مفاهیم حروف تأکید دارند و این نظریهخصاوص زبانشاناسای، بهزبان

بینی و معانی فرعی و اقماری متعدد در ارتباط با معنای اصالی، تحت حروف اضاافه، یک معنای اصالی و مرکزی قابل پیش

خانواده با مفهوم اصالی و قابل معانی نیز اغلب همصاورت مساتقیم یا غیرمساتقیم و اساتعاری دارند که این  تأثیر بافت کلام به

های ارزشامندی که با این رویکرد انجام (. پژوهش64:  1393بینی یا مرکزی حرف اضاافه هساتند )رضاویان وخانزاده، پیش

 اغلب بر اساااس متون کهن زبان فارساای مدون شااده و محققان به سااراغ متون فارساای معاصاار، کمتر رفته یا اصاالاً شااده،

اناد و این معاانی متعادد و هاای علمی ارزناده و قاابال تاأملی از معاانی حروف ارائاه دادهبنادیهاا، طبقاهاناد. این نوع پژوهشنرفتاه

شاااود؛ اماا نقادی کاه بر این تحقیقاات وارد اسااات، این اسااات کاه چرا برخی  وفور یاافات میمتنوع در متون ادبی کهن باه

اند. اگر ت، متون کهن فارسای را برای بیان دیدگاه و نظریۀ امروزی خود استفاده کردهپژوهشاگران و نویساندگان این مقالا

بحث بر توساعۀ معانی حروف اضاافه از گذشاته تا به امروز اسات، پس چرا به ساراغ معانی امروزی حروف در زبان فارسای  

شاود و کاربرد ندارد« نویساندۀ  دیده نمیها وکارکردهای حروف اضاافه روند« آیا در متون معاصار، این معانی، دلالتنمی

این مقاله برآن اسات که واقعیت تحول معانی و مفاهیم حروف اضاافه برعکس اسات؛ یعنی روند تحول حروف اضاافه از 

توسایع یا گسترش به تخصیص یا کاهش است و برای اثبات این واقعیت به یکی از متون ارزندۀ کهن فارسی مراجعه کرده  

ه.ش( معانی و مفاهیم بسایار متعدد  4-13ویژه متون دورۀ تکوین زبان فارسای )قرون  ه در متون کهن، بهاسات. حروف اضااف

های حروف  اند و از دلالت، اما در دوره و عصار حاضار، معانی و مفاهیم انحصااری و خاص به خود گرفتهو مختلف داشاته
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اسات. دلیل این امر سااخت حروف متعدد جدید و تحولات صارفی مراتب کاساته شاده در دورۀ تکوین زبان فارسای، ب ه

ها را در متن ایفا  اسات که سابب شاده واژگان قاموسای معنادار، به اقتضاای زمان، جایگزین حروف اضاافه شاوند و نقش آن

  کنند.

 پیشینۀ تحقیق (1-2

زبان   با شواهد معتبر از متون کهنو    صورت مفصلهای مختلف دستور زبان فارسی، بهدر کتاب  »به«دربارۀ حرف اضافۀ  

هاست. ترین آن( از مفصل1372از خلیل خطیب رهبر )  مطالب ارزشمندی ارائه شده که کتاب دستور زبان فارسیفارسی،  

نگارش   شناسی،های زباناین حرف اضافه، با رویکردهای مبتنی بر نظریه  دربارۀ  های اخیر، چندین مقاله در سال  همچنین

( 1349)  حروف اضافه در فارسی معاصردر مقالۀ    ،: علی اشرف صادقیشودها اشاره میکه به چند نمونه از آن  شده است

کاربرد حروف اضافه در زبان  تحول  در مقالۀ    به بررسی معانی حروف اضافه فارسی معاصر پرداخته است. رضا زمردیان،

در زبان    «به»معنایی حرف اضافۀ    چندهمچنین مقالات    .ستپیشین را مد نظر داشته ا  ( تحول حروف اضافۀ1382)  فارسی

معانی حرف اضافه »به« در    ۀمقایس(،  1393)  معصومه خانزادهاز حسین رضویان و    شناسی شناختیبا رویکرد معنی  ،فارسی

رویکرد معناشناختی به حرف   ( و1398)لو  علیرضا شعبانپور و  زهره قصاباز    تاریخ بلعمی با حرف جر »باء« در زبان عربی

پژوهش حاضر   . لذابه چاپ رسیده است ( 1398) پورمهلا آریان  ونژاد  مریم علیاز  با تاکید بر شاهنامه فردوسی اضافۀ »به«

   جدید است. در مرزبان نامه اختصاص دارد، پژوهشی    »به«ها و به تعبیری معانی حرف اضافۀ  که به بررسی کاربردها، دلالت 

 روش تحقیق (1-3

صورت دقیق مورد مطالعه  نامه بهها انجام شده است. متن مرزبان این پژوهش براساس بررسی متن و توصیف و تحلیل داده

ها توصیف و تحلیل شده است. همچنین دست آمده و در نهایت دادههای حرف اضافۀ »به« از متن به قرارگرفته و انواع دلالت 

که به بررسی، تحلیل   -ها و کاربردهای حرف اضافۀ »به« به چندین کتاب معتبر دستور سنتی  برای بررسی معانی، دلالت 

ها قبل از ورود به کاربردهای حرف مراجعه شده و آن معانی و دلالت    -اند  وصیف معانی حروف اضافه اهتمام ورزیده وت

های حرف اضافه »به« در مرزبان نامه نسبت  اضافۀ »به« در مرزبان نامه، ذکر شده است تا میزان و گستردگی معانی و دلالت 

 به متون دیگر آشکار گردد.  

 بحث و بررسی (2

های تحلیلی است. تحلیلی بودن این زبان اند، زبان فارسی دری از زبانهای ایرانی دورۀ باستان که ترکیبیبرخلاف زبان 

ها در بند یا جمله نیست؛ بلکه حروف اضافه و نشانه  کنندۀ طبقه یا نقش نحوی گروه نما تعیینیا نقش بدین معناست که پایانه  

 کنند.  نحوی را تعیین میطبقۀ دستوری یا نقش 

چسابیدند تا  هایی )اعم از واکه یا تکواژ(، به پایان کلمه میهای ایرانی باساتان، مثل زبان فارسای باساتان، پایانهدر زبان

ها، برای نشاان دادن هشات حالت نحوی اسام، صافت و نقش نحوی )مثلاً فاعلی یا مفعولی( نام را مشاخص کنند. این پایانه

های گروه غربی که سااخت تحلیلی (. در دورۀ میانه، زبان26-27:  1374پیوساتند )ابوالقاسامی،  ها میجمله به آنضامیر در

رود. همچنین دساتگاه شامار در گانه از بین میها و طبقات نحوی هشاتگیرند، صاَرف کلمات یاد شاده در نقشبه خود می

یابد و دسااتگاه جنس نیز از سااه عضااو و عضااو مفرد و جمع تقلیل میگروه اساامی، از سااه عضااو مفرد، مثنی و جمع، به د

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1515759/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1515759/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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هاا ، باایاد جاایگزینی برای کناد. همچنین باا حاذف پاایااناهماذکر، خنثی و موناث، باه دو عضاااو ماذکر و موناث کااهش پیادا می

ه و حرف  کردناد و این جاایگزین چیزی نبود؛ جز حرف، حرف اضاااافا نشاااان دادن نقش نحوی یاا طبقاۀ گروه هاا پیادا می

 نشانه. 

تر اسات؛ یعنی زبان فارسای دری یک زبان های دورۀ میانه کاملهای تحلیلی زبان فارسای دری نسابت به زبانویژگی

هایی وجود دارند که های ایرانی میانۀ گروه شااارقی، زبانکاملاً تحلیلی اسااات. قید کاملاً بدین جهت اسااات که در زبان

 اند؛ مانند زبان سکایی ،خوارزمی و سغدی میانه.باستان را حفظ کردههای ترکیبی دورۀ برخی از ویژگی

دلیل ساااخت تحلیلی زبان، نیاز مبرمی به (، به7تا  4ویژه دورۀ تکوین زبان فارساای )قرون  در زبان فارساای دری، به

هت، زبان فارسای های دساتوری متممی یا گروه حرف اضاافه را نشاان دهند؛ از این جحروف اضاافه وجود داشات تا نقش

در مضایقۀ تأمین این حروف بود و برای رفع این تنگا مجبور شاد به هر حرف اضاافۀ موجود، چندین مسائولیت یا دلالت و 

های بعد از طریق تقویت حروف اضاافۀ سااده یا جایگزینی تکواژهای قاموسای، به تعبیر رایج، معنا واگذار کند تا در دوره

های چندگانه، به یک مسائولیت یا دلالت و معنا ساوق  ین حروف اضاافه را از مسائولیتحروف اضاافۀ جدیدی بساازد و ا

که امروزه اثری از شااود؛ چنان( شااروع می13تا  7دهد. این کارکرد اختصاااصاای، از دورۀ درساای زبان فارساای )قرون  

اسات که از چندین دلالت و معنا، ها نمانده اسات. مثال روشان این تحول در زبان، حرف نشاانۀ »را«  های چندگانۀ آندلالت

 است. امروزه صرفاً به یک نشانۀ مفعولی در ساختمان گروه اسمی تبدیل شده 

نشاان دیگری از تنگنای زبان فارسای جهت تأمین حروف اضاافه در دورۀ تکوین، وجود مشاترکات بسایار بین حروف  

آید که این حروف  رک با پیشوند هستند و به نظر میو پیشوندهای فعلی است. حروف اضافۀ بر، در، به و... از حروف مشت

های این (. یکی دیگر از نشااانه120:  1386اند )طاهری،  با پیشااوند یکی هسااتند و از پیشااوندهای فعلی قرض گرفته شااده

اساات که ازآن با عنوان آوردن دو حرف    7تا   4اسااتقراض و اشااتراک، وجود یک مختصااۀ نحوی در زبان فارساای قرون  

های وجود این مختصاۀ زبانی، این اسات که یکی شاود. یکی از فرضایههمراه یک اسام یا گروه حرف اضاافه یاد می اضاافه

 تواند پیشوند فعلی باشد. ویژه حرف اضافۀ پسین اسم، میاز آن دو حرف اضافه، به

ه زماان درازی از دورۀ تکوین  نااماه، چهاارمقاالاه و تااریخ بیهقی کا مطاالعاۀ متون ارزشااامنادی چون کلیلاه و دمناه، مرزباان

 های اضافه را به ما نشان دهند.ها و معانی مختلف حرفتواند کارکردها، دلالتخوبی میاند، بهزبان فارسی فاصله نگرفته

های اسامی با پیوندی که به آغاز رود. این گروهکار میای یا اسامی بهحرف اضاافه در سااختمان گروه حرف اضاافه

ای به نام »ادات« درسااختمان بند یا شاوند وکارکرد نحوی تازههای اسامی متمایز میشاود، از دیگر گروهها افزوده میآن

های حرف اضاافه از یک حرف اضاافه به اضاافۀ (. به تعبیری دیگر »تمام گروه173:  1370گیرند )باطنی، جمله به عهده می

الدینی در کتاب دساتور زبان فارسای، بر پایۀ نظریه  (. مشاکات92:  1386زاده،  یشاوند« )غلامعلیک گروه اسامی تشاکیل می

(. فرشاایدورد،  202:  1370الدینی، ای،  همین نظر را دارد )مشااکاتگشااتاری دربارۀ حروف اضااافه وگروه حرف اضااافه

ند. وی حروف را به دو دساااتۀ خوانما میها را کلمات دساااتوری یا نقششااامارد وآنحروف را از طبقات بساااتۀ زبان می

داند: »حرف اضافه، حرف ربط، حرف ندا کم چهار قسم میکند و حروف دستوری را دستالفبایی و دستوری تقسیم می

 (.448: 1384و حرف تفسیر« )فرشیدورد، 

مرور زمان، معانی  از دیدگاه معناشاناسای شاناختی، حروف اضاافه ابتدا دارای یک معنای اصالی و مرکزی بوده و به 

شاناسای شاناختی حروف اضاافه دارای چند معنا هساتند و باید معنای  اند. از دیدگاه معنیمتعدد وگاه مختلف به خود گرفته
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در میان معانی مختلف  نخساتین را یافت. یک عامل مهم در تعیین معنای نخسات، میزان شاباهت خانوادگی در مفهوم اسات. 

ارتباط   حاشاایه وجود دارد؛ یعنی یکی از معانی اصاالی و معانی دیگر فرعی اساات؛ »وتنهاحروف اضااافه، رابطۀ شاابکه و 

و بالاخره مجاز و   معنایی، تغییرِ معنایی ایی، تحدیدمعنساط و این روابط را بافه وجود دارد  محدودی بین معانی حروف اضا 

آید که کلمات، به وجود میبه این دلیل بهچندمعنایی حروف اضاااافه،    (.73:  1388دیگران،  .« )گلفام ودانیماساااتعاره می

ها را به هم ای و مرکزی وجود دارد که آنشااوند؛ البته معمولاً یک معنای نمونهای از مفاهیم واژگانی متصاال میشاابکه

(. میلر و جانسااون اعتقاد دارند تمام کاربردهای یک حرف اضااافه، به 39-40:  1392کند )روشاان و اردبیلی، وصاال می

های دیگر از معنا را عنوان معنای اصالی مطرح اسات و بافت جنبهها بهنامهشاود و این معنا در لغتای منتهی میمعنای هساته

ها، اختلافات شاود. این بافتهای متفاوت ظاهر می. معانی اصالی در بافتکند که به حرف اضاافه مربوط نیساتفراهم می

ها ای همچنان در بافتجزئی میان معانی مختلف مشااخص شااده برای حروف اضااافه را نشااان می دهند؛ اما معنای هسااته

گیرد و معانی ی(. معنای اصاالی یا مرکزی حرف اضااافه در مرکز شاابکه قرار م64:  1393وجود دارد )رضااویان وخانزاده، 

گیرند. تعدادی از مفاهیم  مند با معنای مرکزی یا اصالی در ارتباط با آن مفاهیم اولیه قرار میاقماری و فرعی به شاکل نظام

صاورت غیرمساتقیم، از مفهوم ابتدایی واژه واساطه و برخی بهصاورت مساتقیم و بیو معانی شابکۀ معنایی حروف اضاافه، به

دهیم که دهد؛ هنگامی که تشاخیص میبینی میانتخاب مفهوم اصالی یک حرف اضاافه، به ما امکان پیششاوند.  مشاتق می

شاود )همان:  معانی متمایز، طی زمان از یک معنا مشاتق و پس از روشان شادن معنا، به جزئی از شابکۀ معنایی واژه تبدیل می

66 .) 

دهد و در واقع، بیانگر آن است  چیز به چیز دیگر را نشان میحرف اضاافۀ »به« بیشاتر معنا و مفهوم اتصال مکانی یک 

تواناد عینی یاا انتزاعی بااشاااد؛ مثال او باه خااناه رسااایاد یاا او باه کناد. این پهناه میکاه یاک پیکر باه یاک پهناه اتصاااال پیادا می

ا نزدِ نیز مفهوم الصااق آرزویش رساید که پهنه در اولی عینی و در دومی، انتزاعی اسات. حرف اضاافۀ »به« با مفهوم پیشِ ی

دارد. این معنا، در مفهوم حرف اضااافۀ »به« نبوده و معنایی غیرفضااایی اساات )مکان نیساات( و در اینجا نگاشاات به حوزۀ 

رویم، آن اسااتعاری صااورت گرفته اساات؛ اما معنای پیشِ یا نزدِ با معنای قبل در ارتباط اساات چون وقتی ما نزد کساای می

به همین دلیل، این معنا را باید زیرمجموعۀ مفهوم مقصااد بدانیم. هنگامی که حرف اضااافۀ   شااخص حکم مقصااد را دارد؛

گوییم: علی به صاندلی نشاسات، اینجا هم مفهوم الصااق و اتصاال اسات. پیکر بریم و میکار می»به« را در معنای بر رویِ به

شاود و بود و این معنا، متمایز از بافت جمله حاصال میدرسات بر روی پهنه قرار گرفته اسات؛ اما این معنا در مفاهیم قبلی ن

دهیم، در واقع پیکر و پهنه را به هم ارتباط داده  مفهومی متفاوت اسات. وقتی با حرف اضاافۀ »به« کسای را مخاطب قرار می

عاۀ مفهوم مقصاااد توانیم معناای »باه« را زیرمجموجاا هم میکنیم و اینو از آن مفهوم مخااطاب قرار دادن را برداشااات می

معنایی را به معانی قبل حرف اضافۀ »به« اضافه  نویسم ای برادر یا ای دوست، هیوگوییم: به تو میبدانیم. بنابراین، وقتی می

تواند به معنای توافق، ساازگاری، توانیم معنایی متمایز در نظر بگیریم. حرف اضاافۀ »به« میایم و این معنا را هم نمینکرده

توانیم در آغاز ساخن و پیش از نام خدا بیاوریم و از لی، ترتیب، تعلیل و ساوگند و قسام و »در« باشاد. همچنین آن را میتوا

صاااورت مساااتقیم یا غیرمساااتقیم، چه انتزاعی و آن معنای اساااتعانت وکمک اراده کنیم. درتمام این معانی متعدد، چه به

آیند و معانی متمایز یا غیرمتمایز اثرپذیر از ی از معنا و مفهوم گرد هم میااساااتعاری و عینی و... معانی مختلف در شااابکه

 آورند.تأثیر از بافت را پدید میبافت یا بی
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عنوان مفهوم اولیه  مفهوم اولیۀ حرف اضاااافۀ »به«، به روش پیشااانهادی تایلر وایوانز، از میان مفاهیم یاد شاااده که به

ترین مفهوم این حرف اضاافه اسات و در طول  الصااق و ارتباط اسات؛ چراکه این مفهوم، ابتداییشاود، مفهوم انتخاب می

کار رفته اساات. همچنین مفهوم ارتباط و الصاااق در سااایر مفاهیم، غالب  تاریخ، همیشااه این حرف اضااافه در این مفهوم به

 (. 72-75هستند )همان: است. در تمام این معانی، پیکر و پهنه در یک رابطۀ فضایی به هم مرتبط 

ها و معانی بساایار در زبان فارساای دارد و با گذشاات زمان، دلالت آن »به« از جملۀ حروف اضااافه اساات که دلالت

 کار رفته است. دلالت یا معنا به 25نامۀ سعدالدین وراوینی با بار در مرزبان 1350یابد. این حرف، بیش از کاهش می

 های دستور زبان فارسیهای حرف اضافۀ »به« در برخی از کتاببررسی کاربردها و دلالت (2-1

های دساتور زبان فارسای حرف اضاافۀ »به« در برخی از کتاباسات که معانی و کاربردهای  بخش آن هدف از این

،  های دستور در کتاب بیابد. همچنین نامه امکان مقایسه و تحلیلمطرح و با کاربرد و معانی این حرف اضافه در متن مرزبان

ای درمتون معانی تازه  توان برای این حرف اضاافه و دیگرحروف،میلذا   به تمام معانی حرف اضاافۀ »به« اشااره نشاده اسات

 یافت.  ادبی کهن

 است:ذکرشده  »به«پور، معانی زبر برای حرف اضافۀ زبان فارسی دکتر خیام * درکتاب دستور

 است:  او آن را چند معن ولی در اَصل مفتوح بوده شودمکسور خوانده می»به«: حرف اضافه و این »با« اگرچه 

به اعتبار« و امثال  برای تمیز و به معنی »از حیث« و  »  ظرفیّت، استعانت، علیّت، قَسم، مقابله، مقدار، مصاحبت، استعلا،

 (.161-163: 1386پور، معنی موافق؛ یعنی موافقِ کامِ ما )خیامبهها. آن

 است:  رۀ حرف اضافۀ »به« چنین آمدهناتل خانلری، درباپرویز  درکتاب تاریخ زبان فارسی *

کند؛ همچنان که حرف »از« مبدأ جریان را  حرف اضاافۀ »به« در معنی اصالی، جهت جریان فعل یا حالت را بیان می

از آن جمله آنچه را که در متون این دوره   دهد؛ اماّ در عبارت، این کلمه معانی و موارد استعمال متعددی دارد کهنشان می

  آوریم:یافت شده است، در زیر می

های بردن، آوردن، فرساتادن، رفتن، آمدن، نوشاتن، بر ها، با فعلجانبِ، نزدِ« و مانند آنساویِ، به: در معنی »به. »به«1

 دو بردند.شدن. پس طلسمی بکرد و به هوا بر شد./ بفرمود؛ تا دوازده هزار دِرَم ب

گوید؛ مشاو بدین دعا کردن/ خواجه ابوطاهر با جمع صاوفیان به عیادت دهد. مرا میگاهی معنی قصاد و نیّت می.  2

  سلطان به سرخس برفتند.

  آید. به گناه پیشینیان عذاب نکنند./ یوشع به همان بیماری بمرد.گاهی برای بیان علّت و سبب می. 3

  شود. ای پدر، به رسن دست و پای من ببند.بزار کار استعمال میگاهی در بیان وسیله و ا. 4

  رود.گاهی برای تعیین مکان به کار می. 5

  رود.گاهی برای بیان زمان و وقت به کار می. 6

 رود.گاهی برای بیان حالت و وضع یا عنوانی به کار می. 7

ای که به این حرف مربوط اسات، گاهی صافت اسات و کلمهرود و گاهی در بیان مقام و شاغل و ساِمَتی به کار می.  8

 .دار کردملک او را به خزینه گاه اسم معنی:

 کند و معادل حرف »با« در فارسی امروز است.گاهی همراه بودن دو یا چند چیز را با یکدیگر بیان می. 9
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 رود.کار میگاهی برای بیان مقدار و اندازه و بهای چیزی به. 10

 رود.کار میگاهی برای تخصیص وصفی برای موصوف معیّن به. 11

 (.353-347، 3: ج1374)ناتل خانلری،  رود.کار میها بهگاهی در بیان »از حیث«، »بر حسبِ« و مانند آن. 12

   :خطیب رهبر دستور زبان فارسی کتاب* 

حروف اضافه و ربط وکاربردهای بسیار متعدد  تخصصی به    به صورت  زبان  این کتاب از میان تمامی مقولات دستور

  »معانی بسیار گسترده دارند  داند کهروف را از این نظر قابل بررسی میبررسی ح  خظیب رهبر  پرداخته است.  آن مختلف  و

 . یازدهم(: 1367 )خطیب رهبر،معانی بسیار دارند«  کاربرد مهم و فارسی متون کهن در و

 شود.صورت »به« نوشته میگاه به»ب« حرف اضافۀ ساده است که 

 :عبارتندازکه  معنا مطرح شده 28در این کتاب برای »به« بیشتر از 

 الصاق: .3 استغراق جنس و بیان وحدت .2 استعانت و واسطه. 1

 حقیقی: (الف

 ها آویخته است.ها جدا جدا به سلسلهها و مسرجدر آنجا حصیرهای مغربی انداخته و قندیل

 مجازی: (ب

 بلای دو جهان به خون ناحق بسته باشد.

 رای مفعولی و تعدیه: .10 حال .9 توضیح .8 توالی و تعاقب .7 تقسیم .6تعلیل  .5غایت  . انتهای4

 رای مفعولی: الف(

ا پااا   وانیااا در  پُرهیااا آن   رهااانااار      ساااااار 

                                                           

کااا   یااایبااازا   نااااماااور   خساااااارویااا باااه 

 تعدیه:  (ب 

خاااتااالااا  شااااااا  یآن       یگاااانااا یااا مااارد 

                                                                                                         

پااااسااااااباااانااا   باااه  شااااااده   یماااعاااروف 

 ظرفیّت:   .13صیرورت  .12 سوی و جانب .11 

 مکانی: الف(

شااااکاارساااات    ازو  تااو  چشاااام  بااه   آنااچااه 

                                                                                

کااام   و  دناادان  بااه  زهاارسااااات  و   حاانااظاال 

 زمانی:  ب( 

 .به ساعت آوردند، یکی حریر سبز دیگر

 مجازی: ج(

 به خیال دارند که روی به جنگ ما آورند.

مترادف .  19 مترادف »به رسامِ، به عنوانِ و مشاابه«  .18مترادف »بر«   .17مترادف »از«   .16قَسام   .15عوض و بَدَل    .14

مصااااحبت و   .24مشاااابهت   .23ت رمجاو  .22مترادف »را« برای اختصااااص   .21مترادف »دربارۀ«    .20»بر عهدۀ، بر ذمۀ«  

 .موافقت و مطابقت .28دازه مقدار و ان .27مقایسه و نسبت  .26مضادّت  .25معیّت  

 رود:به کار می کند که )ب( نیز به این دو معناآوری میایشان یاد

 مترادف کسرۀ اضافه:. 1
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صاااادر    بااه  باااشااااد  ساااازاوار  هاارکااس   نااه 

                                                                             

قاادر  بااه  مااناازل  و  جاااهساااات  بااه   کااراماات 

 بله: مقا .2 

حقّ تعالی چون توانی نگاهداشات. )خطیب  بهما موشای در حقه به تو دادیم؛ تو پنهان نتوانساتی داشات، خویشاتن را 

  (145-163: 1372رهبر، 

 نامههای حرف اضافۀ »به« در مرزبانتحلیل کاربردها و دلالت بررسی و (2-2

کار رفته است که در قسمتی از  دلالت یا معنا به  25وراوینی با  بار در مرزبان نامۀ سعدالدین    1350حرف ضافۀ »به«، بیش از  

مقاله، آمار آن ارائه خواهد شد. ترتیب بیان و بررسی معانی حرف اضافۀ »به«، در زیر، بر اساس فراوانی معنا و کاربرد حرف 

 نامه است.اضافه در متن مرزبان 

  کاربرد »به« در معنای انتهایِ غایت  (2-2-1

 . (3/133)  اش باز نهادندرده آمد، دستِ رد به سینهدر ِسراپ به چون -

 . ( 9،8/105) جزیرۀ افتاد بهسنگِ پشتی بحری رسید، دست درو آویخت و خود را بر پشت او افکند؛ تا  به و او -

 . ( 63/ 2) پردۀ حرم خویش درآمد بهدهقان برخاست و  -

                           .( 8/165) استقبال اباطیلِ او فرستادی به و قبول را دو منزل -

 . (1/237) خانه آمد بهموش  -

 کاربرد »به« در معنای سبب و علّت  (2-2-2

گناه را معاقب  گناه، عقوبت نفرمودن، چنان باشد که بی   بهو سلوکِ این طریقت مطابق شریعت و عقل است؛ چه مجرم را    -

 (. 4/55داشتن )

هر خطیئتی که در راهِ   به  جوید؛ چه اگرناءِ ثمراتِ حسنِ حفاظِ ما میلیکن ازین معانی اقتناءِ ذخایرِ نیکو نامی و اجت   -

 . (  4/324) خیزدخدمتکاران آید، مطالب و معاقب شوند، رسمِ خادم مخدومی از جهان بر 

 . (1/292آورد ) زمجرۀ خشم از خواب در بهشیر خود را آشفته و زنجیر صبر گسسته  -

 . ( 5/392)  ون باز بر تیهو و یوز بر آهو جستبانگِ خروسی کزو ناگاه آمد، چ بهگربه خود متشمّر و متنمّر نشسته بود.  -

 ی مشابهت اکاربرد »به« در معن (2-2-3

 . (4/58های افروخته )چراغ  به آفتاب رخشنده ماند و رعیتّ بهزاده گفت: پادشاه ملک -

 . ( 7/301آتش تیز ماند ) بهآویختن پسندیده ندارند که محنت  و در صحبت ایشان إلّا به قدرِ ضرورت -

  .( 309/ 7مار گزاینده مانَد ) بهپس گفت: ملک نیک داند که مردم بدگوهر   -

 . (6/423سگ ماننده کنند ) بهدانید که مردم هنگام مداجات، چون به مهاجات یکدیگر را بنکوهند،  و نمی  -

   .( 7/433) رخشنده ماند آفتابِ بهزروی گفت: بدانک پادشاه  -

 (. 492/  3بینند ) محسوس می   به تی بر غواربِ انجم و شواهقِ افلاک ورودِ بوادر و حدوث صوادرِ غیب را جاسوسانِ نظرش  گف   - 

         .( 1/657کوهی حصینِ منیع المنالِ پر منفعت ماند ) بهاند، عقل و گفته -
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 کاربرد »به« در معنای مقایسه و نسبت (2-2-4

لطف آب و هوا مشهورتر   بهای که معمورتر و  بقعه  بهخواهم که قرعۀ اختیار بگردانی و از رقعۀ ممالکِ پدر  اکنون می  -

 . (90/ 2دانی، آنجا متوطّن گردی )

 کاربرد »به« در معنای سوی و جانب (2-2-5

 . (5/75اندیشم )داور جهانیان می بهو از روز بازگشت  -

 . (1/314درِ زندان سرای رفت ) هب ایشان بیرون آمدند و داستان  -

 . ( 2/466گویی« )زنج آورد که تو چه می بهشاه روی  -

 . (7/354آمد، تا بهم رسیدند ) رفت و سگ میآوازِ سگ می بهاو  -

 (. 3/480یک جانب آرند )  بهو سپاه ما را یک راه و رسم بیش نیست که به وقت مصاولت و مجاولت روی  -

 کاربرد »به« در معنای عَوض و بدَل (2-2-6

 . (3/679حسنِ معاملت مبدّل کند ) به و قوادم و خوافی رحمت بر ما گستراند و سوءِ اخلاق  -

 .( 5/596مکالمتِ ملوک آورد )به  منافئتِ اکابر کشید و از محاورۀ اوغاد    بهو امروز که جواذبِ همتم از مجالستِ آحاد    -

 کاربرد »به« در معنای سازگاری و توافق (2-2-7

 (. 1/542) نصِّ »و ما علی الرسول إلّا البلاغ« کعبتین غرامت طبع را بازمالید و او را عفو فرمود به و -

شعارِ دین و تحنفّ، قناعت و تعففّ که ملابس آن است، بر همه ملوکِ سباع فضیلت    بهشک نیست که شیر    خرس گفت:  -

   (.3/572) شایع دارد

 (. 8/427) عادتِ خویش از پسِ عطفۀ دیواری مترصّد نشسته بهشبی این دزد  -

 . ( 4/244قاعدۀ گذشته بر شکمِ باغبان وثبۀ بکرد ) بهموش  -

 .  ( 5/580) قاعده مهلت خواست بهردند؛ همچنان جولاهه را حاضر آو -

 کاربرد »به« در معنای حال (2-2-8

   .(1/82مردگی برداشت و از باغ بیرون انداخت ) بهکه باغبانش  شگال خود را مرده ساخت؛ چندان -

 (. 153/ 8)مردیِ او دیگری نشان ندهند نیک به زیرِ این طاقِ لاجوردی،  -

 (. 8/234کرد )فراغِ دل و نشاطِ طبع در آنجا زندگانی می به هاو مدت -

 (.  6/474) دیوانگی موسوم گردد بهبَد دلی منسوب شود و اگر تجاسرکند،  بهاگر حلیم بود،  -

 کاربرد »به« در معنای ظرفیّت (2-2-9

 (. 4/51) در زندان سرای بردند به هنبوی را -

 (. 4/214) گاهِ مار رفتوطن  بهاز درخت فرو آمد و  -

 (. 147/ 1) درِ سرایِ شحنه شد بهتیرِ بلا آمده بود؛ او چون مهمان را دید،  -

 (. 147/ 2) گاه بردندسیاست  بهآمدند و مهمان را  -

                  (.8/119)  مستقرِ سعادت رسید بهو در متنزهاتِ آن مواضع و مراتع  -

   (.6/147) چشمِ او دیدیبه مگر پادشاه شهر پسری داشت که چشم و چراغِ جهانیان بود و پدر، جهان  -

                         (.5/354) گوش او آمد بهکرد؛ تا آوازِ سگی و رایحۀ راحتی تنسّم می -
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 (. 611/ 8خانه حاضر کرد ) خلوت  بهشهریار شتر را  -

بی  - آن  از  اشتباهِ حال  و  طلوع خواهد کرد  بهخبر که چون شبِ  الأسد  قلب  از  انجامد، کوکبِ سعادت  عاقبت    سَحَرِ 

(2/549 .) 

فرمود که هرکه ستوری را    - منادی  را    بهپس  او  باشد،  از   بهجوانی درکار داشته  پیری  نگذارد   وقتِ  نراند و ضایع  در 

(9/437 .) 

 (.485/ 7) شبگیر تاختنی آرند و همگنان را در شکر خوابِ غفلت بگیرند  هب یُمکن که نزدیک آمده باشند و خواهند که -

 (. 87/ 10همین قرار رجوع کنیم ) بهشگال گفت: اکنون بازگردیم و فردا  -

 کاربرد »به« در معنای مجاورت  (2-2-10

 (. 417/ 5گاهِ مرغان کشید )یک میدان تنگِ عزیمت بر سرحدِّ نشیمن  بهو از آنجا به پانشیبِ هوا فرو رفت و  -

 (. 6/220میدانِ محاربت بیرون باید شدن )   به ما را -

کَلبتََین ذراعین دندانِ کلبِ اکبر و دبِّ اصغر   بهالاسد اندازد و  خواستی که در آسمان جهد و چنگال در عین الثور و قلب   -

   (.499/ 1بیرون کشد ) 

 کاربرد »به« در معنای ابتدا  (2-2-11

 است.  )دستورنامه در صرف و نحو زبان پارسی( آورده  را جواد مشکور در کتاب خود  * این معنا

 رود.ابتدا: که در آغاز و ابتدای سخن به کار می

آفااار جاااان  خاااداوناااد  ناااام      نیااا باااه 

                                                                                                

آفااار  میااا حاااکااا   زباااان  در   ن یااا ساااااخااان 

 (. 164: 1363)مشکور،  

 شود. که »به« برایِ آغاز سخن استعمال می شریعت نیز  ذکر کرده برای »به« همین معنا را -

 (.317: 6413نام خداوند جان و خرد )شریعت،  به

 (.  5/84سم الله )ب نمایی و کلفتی نیست،گرگ گفت: اگر این کفالت می -

 (. 1/406سم الله آغاز کن و از نیک و بد انجام بیش میندیش ) ب -

 (. 7/575حمدلله تو از همه نیکوتر دانی ) ب خرس گفت:  -

 (. 2/592حمد الله درختِ ایمان قویست )ب -

 (.9/701حمد الله این نگرشِ ضمایر، از هر دو جانبست و بر سرایرِ یکدیگر اطلاع حاصل )ب -

 کاربرد »به« در معنای مقدار و اندازه  (2-2-12

 (. 6/128دیناری بخرید و رها کرد و از آن مضیقِ هلاک آزاد شد ) بهآهو را از صیاد  -

 (. 7/164باید، گریست )هزار چشم بر تو می بهخندد؛ و لیکن پس گفت: ای پسر، عقل برین سخن می  -

 (. 2/160ام )صد هنر سرآمدۀ جهانیست، اندوخته  بهپسر گفت: پنجاه دوست که هریک  -

 (. 305/ 3آمده )هزار دستِ رعنایی بر  به واردرو گرفته و در حلۀ سبز و حریرِ زرد چناررنگ و بویِ عروسان چمن  -

 (. 474/ 8صد تأویل و تعلیل آن را نیکو و شایسته گردانند ) به و اگر سخنی نه بر وجه گوید، -

 (. 442/ 3یک مقدار بازآید ) بهساعاتِ زمانی روز و شب  -



 1403، 26، شماره 14های دستوری و بلاغی، دوره  پژوهش 214

 

 در معنای تعدیهکاربرد »به«  (2-2-13

 (.    2/500گیرد )دو امتحان کنم؛ تا خود چه میب فردا -

 (. 345/ 4خبر شنیدند، به عیان بینند ) بهخوار آوردم؛ تا آنچه از من اینک مرغی چند آتش  -

 کاربرد »به« در معنای »با«  (2-2-14

هار توانگر و  دفاین و خزاین سیم و زر، چون چمن در ب  بهکان، آگنده  عقود و نقود چون دامنِ دریا و جیبِ  بهدستگاهی     -

 (. 161/ 2چون شاخ در خزان مستظهر )

دانش و فرزانگی    بهشجاعت و مردانگی پیش شاید برد و بعضی    به  روباه گفت: بدان، ای ملک که کار بعضی آنست که  -

 (.  4/544شکوهِ وقع و هیبت ) بهو بعضی 

 (. 118/ 1اشجار بیاراستند )  بهو انهار  -

 (. 110/ 3یک زبان گفتند ) به داشتند و جمله نگاههرچه  رسمِ احترام و اعظام بود،  -

 (. 422/ 3ها مشروح گردانید ) شرحِ احوال سینه بهها که داشت، بگزارد و کبوتر پیغام  -

 (.  538/ 1سلامت مجرّد از مدخل آن رضا دهد ) بهو او را در کاری مشکل افکند که  -

آب وصال او بنشانم و   بهزنی جوانم، شوهری دیگر توانم کرد و تواند بود که ازو فرزندی آید که آتش فراق را لختی    -

 (. 2/52تریاکِ بقای او مداوات کنم ) بهزهر فواتِ این را 

 رادف معنایِ »بر« تکاربرد »به« م (2-2-15

، دیگری را تعییر نکند؛ خاصّه پادشاه را که عیب او  ام که عاقل به عیبی که لازم ذات او باشدو در کتبِ اخلاق خوانده   -

 (. 4/284هنر برداشتن و باطلِ او را حق انگاشتن از مقتضایِ عقلست )  به

 (.      2/421سر صفحاتِ آن بدیدند )  به چون هرچ کبوتر تقریر کرده بود، عنوانِ صدق  -

   رادف معنایِ »در« تکاربرد »به« م (2-2-16

 (. 5/560ازی نشسته، آهوان به عطّاری چون سگ به استخوان کاری مشغول گشته )خزّازی چون کرم به قزّ بهگرگ  -

 (. 6/130پرور ) پسند، سخن زمین شام پادشاهی بود هنرمند، دانش بهملک گفت: شنیدم که  -

 (. 4/583خواب چنان دیدی که از آسمان گوسفند و بره و امثال آن باریدی ) بهمار گفت: برو، بگوی:  -

 (. 1/457زمینی که موطنِ پیلان و معدنِ گوهرِ ایشانست، پیلی پدید آمد ) بهاند که ه گفت: آورده زادملک -

 (. 10/165یک شب نانی چگونه تواند خوردن« ) بهموشی  -

 (. 5/490زمین بابل رسمی قدیم بود )  بهشهریار گفت: شنیدم که  -

روز از طلبِ مرادی   بهام و دامن از غبارِ چنین اطماع افشانده،  کشیده هاست تا درین کنجِ خمول پای در دامنِ عزلت  سال   -

  (.4/633شب از نگاهداشتِ چیزی که نداشتم، خوش خفته )  بهام، آسوده و که طالبش نبوده 

 کاربرد »به« در معنای »برایِ« (2-2-17

 (.   3/59شکار بیرون رفت ) به زاده گفت: شنیدم که بهرام گور روزیملک -

 (. 151/ 4عیادت او آمد ) بهروزی کشفی  -

 (. 6/65مکافات آن ضیافت، منشورِ آن دیه با چندان اضافت به نام دهقان بنوشتند )  بهفرمود تا  -

 (. 1/157اند )من آورده  بههایِ هندوستان، نباتی روباه گفت: از نبات -
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 (. 5/180نظّارۀ او آمدی ) بهدزدیده، ماهرویی که آفتاب از روزنِ ایوانش  -

 (. 3/307خدمتِ ملک رفت ) بهپس از آنجا  -

تزویر باطل در پردۀ تقریر حق نیکو  به  هرکه گناهِ گنهکاران بر خداوندگار پوشیده دارد و خواهد که روی حال او را    و  -

 (. 309/ 11فرا نماید و مقابح او را در لباس جلوۀ تمویه دهد، خائن و غادرست ) 

 (. 565/ 5تماشا بیرون شد )  بهروزی شیر لشکر سباع  -

 کاربرد »به« برای الصاق  (2-2-18

 (. 4/408روزِ اقبال مقرون باد و روزِ اعدا همیشه شبگون ) بهشب  -

 (. 8/174نهایت مقترن گشت ) بهو آغاز و انجام متوافق شد و بدایت  -

 (. 7/100رند )گویی منسوب گشت، اگر راست گوید، ازو باور ندادروغ  بهو آنک  -

 (. 2/66گناهی موسوم شود، عقوبتِ عام نفرماید )  بهو چون یکی  -

 (. 54/ 1احتجاج متمشی نگردد ) بهلجاج و نصیحت  بهاَمّا شفاعت  -

 (. 5/426خسّتِ طبع منسوبست )  به گویی که سگو آنو می -

 (.4،3/392منافات انجامید ) بهمُدالست پیوست و مصافَات  به مؤانست در میانه -

 (.  2/183شوهر و گزیدن داماد شرط )  بهو امعانِ نظر در دادن دختر  -

 رادف »را« برایِ اختصاصتکاربرد »به« م (2-2-19

 (. 9/110چنین روزی کجا زاد« پس بر سریرِ سلوت و تخت سلطنت رفت ) بهو تا شب آبستن حوادث است، هرگز  -

 ر ذمه کاربرد »به« در معنایِ برعهدۀ، ب (2-2-20

 (. 2،1/173ام )خود الحاق کردم، بری  بهگفت: بدانک من از این جریمه که  -

 (.  3/725تو مفوّضست ) به  این افسانه از بهرِ آن گفتم که تا آنگه که معماریِ این مزرعه -

   (.428/ 5أمانتِ او موکول گردانید ) بهو تحقیقِ این معانی  -

 کاربرد »به« در معنایِ توالی و تعاقب (2-2-21

 (. 6/185یک پرسید ) بهملک از حال دختر و داماد بحث کرد و از محاسن، مقابح خلق و خلق شوهر یک  -

 (. 1/263ماهیّت انتقال پذیرد )  بهحقیقت و از ماهیّت  بهو به تغیّرِ مزاج از حقیقت  -

ز بیدادگری شیر بر  هایِ هنج همه نقش نگینِ مصلحت و مردمۀ دیدۀ صواب شاید بود، لیکن همانا ازنج گفت: سخن  -

 (. 4/466روز متضاعفست خبر ندارد ) بهضعافِ خلق که روز 

 (.   1/122فرستد )دم ذخایر سعادت جاودانی از پیش می بهو دم  -

 کاربرد »به« در معنایِ استعانت و واسطه  (2-2-22

 (. 4/84دامِ اختداع در چنگالِ قهرِ تو اندازم )  بهشگال گفت: مرا درین نزدیکی خری آشناست، بروم و او را  -

 (. 5/173غربالِ خبرت فرو بیختم؛ تا این سرآمده را یافتم ) بههمۀ جهان را  -

 (. 3/399داد )سمعِ عالمیان میدر إنَّی أنا الله رب العالمین زبانِ چوبین تلقینِ  بهپنداری درخت کلیم بود که  -

کااه   خاُرشاااا   ۀیاا سااااا  بااهگافاتام   شااااوم          دیاا تاو 

                                                

آ  عاود  چاو  آنااک  با   میا نااه  چاون  شااااوم    دیاا و   

(6/132).  
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 (. 7/679چنگال او از هم گسسته بینی ) به و اوصالِ سلامت -

 (. 183/ 5کفایت دورست )جویی، از ملک و مال می به اگر کفاءت -

 (. 728/ 6دارد )خنجرِ عقوبت بریده می  بهحال و اعقابِ متغلّبانِ قوی -

 (. 1/231مسامیرِ جلیدی درهم دوخته ) بهمسامِّ جلدِ زمین  -

 (. 3/481مرده )سرکۀ پیشانیشان قارورۀ اثیر فرو  بههمه را حشر کرد و جنگ را ساخته و مستعد و آتشِ غضب متوقّد،  -

 (.     540/ 5منجنیق ترمیهم بحجارهٍ من سجِّیل ایشان را سنگسار قهرِ ما گرداند ) بهو  -

 (. 100/ 7د )هزار راست برنخیز بهبدان که آن عیب که از یک دروغ گفتن بنشیند، 

 کاربرد »به« در معنایِ توضیح (2-2-23

رغایبِ عظت و نصیحت مثل آن   بهغرایبِ حکمت و محشو    بهو در عجم ما عدایِ کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون    -

 (. 20/ 2اند )نساخته

 (. 4/39رجاحتِ عقل و رزانتِ رای و اهلیّتِ ملک داری و استعدادِ شهر یاری آراسته ) بهپنج پسر داشت. همه  -

اگر دستور  ملک  - نیست که  را    بهزاده گفت: شبهت  او  زبان و حصافتِ رای و دهایِ طبع و ذکایِ ذهن که  فصاحتِ 

 (. 53/ 5حاصلست، خواهد که هر نکتۀ را قلبی و هرطردی را عکسی اندیشد، تواند )

سر بریم  لذّاتِ عمر زندگانی به  مصاحبت و مصادقتِ یکدیگر بر غادرتِ عیش و  به اگر رای کنی، آنجا رویم و ما هر دو    -

(3/85 .) 

 (. 3/95سماحت خلق و نباهت قدر و نزاهت عرض مذکور و موصوف ) بههمه  -

 (. 3/116سرخ و زرد )  به و دیوارهایِ ملون و مشبک چون آبگینه فلک  -

زرگ، روی به ما نهاده  هایِ بتن چندِ گرگی، با دم و گوش   بهآید،  بینم که از جانبِ این دشت میگفت: جانوری می  -

(2/448 . ) 

نفرازد و چون کبوتر دعویِ علوِ نسب نکند و چون هُمای   تاجِ مرصّع سر   بهطوقِ معنبر ننازد و چون هدهد   بهچون فاخته    -

 (. 395- 396/ 9،10فرِّ سایۀ خویش محتاج نداند )  بهعالمیان را 

 (. 8/130تقدمّ داشت ) رتبتِ قبول بر همه بهاهلیّت از همه متأخر بود،  بهاگرچه  -

 (. 9/588الوان و اشکالِ مرقمّ، در پایان کوهی خفته بود )  بهخرس گفت: شنیدم که وقتی ماری ارقم،  -

 (.           7/161تبذیر مخور ) بهو گفتی: ای پسر، مال  -

مبادرت و مسارعت   بهحیلت و مخادعت چون روباه، بعضی    بهرزانت وآهستگی و فرصت چون خرس، بعضی    بهبعضی    -

 (. 1/480چون گراز ) 

   (.6/656یک داغِ بلا مبتلی ) بههر دو  -

 گامِ، در زمانِ  ی هنامعن  در  ی»به« گاه (2-2-24

 (. 6/307غیبت او گویم، شاید که چون خبردار شود، بعد از آن فرصتی طلبد )  به اگر -

 نتیجه (3

 هاست، که از جملۀ این زبان   زبان فارسی  های تحلیلی هستند.مهمترین ابزارهای مورد استفاد در زبان حروف اضافه یکی از  
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گروه    از  خصوصه  ب  نشینی زبان ومحور هم  ی خود را درااین حروف چون معن  کند.از حروف اضافه بسیار استفاده می

از معنای اصلی یا    سپس حرکت  ع وبه سمت توس   ،هجری شمسی  13تا    4قرون  معنایشان در    ،گیرندفعلی بند یا جمله می

طی این زمان طولانی   در  این معانی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. ای یا فرعی است که  سمت معانی حاشیهمرکزی به  

ترکیب  به دو روش    و  روف در انتقال این معانی ضعیفری حبه تعبی  و  ای یا فرعی این حروف کاستهیهبه مرور از معانی حاش

نتیجهبه سمت معنای اختصاصی سیر می  و  شودمی  معنایشان محدود  و جایگزینی، نیز    حروف اضافۀ مرکب و  کند. در 

این مقاله نشان داده شد که حرف  در    آیند.اموسی، در زبان فارسی به وجود میتکواژهای قاموسی تهی شده از معنای ق

رد. بسامد این حرف در متن  های بسیاری در ساختمان جمله داو دلالت   یک حرف پرکاربرد، معانی  »به« به عنوان  اضافۀ

واژگانی است که به مرور زمان دچار   تقویتعنوان ابزار    نامه، بهدر مرزبان   حرف اضافۀ »به«بار است.    1350نامه  مرزبان 

تقویت حروف   در زبان فارسی،  اند.شده   معناو معنای خود را از دست داده و تبدیل به تکواژهای تهی یا بی  تحول شده

که به ابتدای حرف قبل اضافه و یا با یک تکواژ   گیرد، یکی با حرف اضافه و ربط سادهبه دو شیوه صورت می  اضافه و ربط

با تکواژ    حرف اضافه  گردد و به مرور زمان،معنادار جانشین حرف اضافه می  آن تکواژ  شود ومعنادار ترکیب می  قاموسی و

 نامه، حرف اضافۀ در مرزبان   گردد. می   تقویت  شود و حرف اضافه یا ربط دوباره در دلالت،سی تهی شده، ترکیب می قامو

به جهت، به  به جای،به جانب،   ماننداست؛   ساخته با بسیاری از تکواژهای قاموسی ترکیب شده و حرف اضافۀ مرکب »به«

، به سبب، به شرط، به شکل، به صورت، به طریق، به طلب، به عزم،  حسب، به حکم، به خلاف، به روی، به دست، به رسم

 به نزدیک و... . به قصد، به وجه، به نزد، 

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  
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